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تأمین زمین، تورم در بخش نهاده های ساختمانی و کاهش تقاضا برای  مشکل

خرید واحدهای نوساز، موجب کاهش تولید مسکن در مشهد شده است
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اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا
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منطقه ۲
قرائت خانه جواهری

منطقه ۱۲
قرائت خانه بهمن

منطقه ۵
قرائت خانه شهید آوینی

     منطقه ۴         
قرائت خانه بسیج

     منطقه ۶
قرائت خانه آلاله ها

منطقه ثامن
قرائت خانه جوادیه

     منطقه ۶
قرائت خانه ایمان

قرائت خانه قائم(عج)

یادداشت

حسین مروتی
دبیر کارگروه ستاد ملی جمعیت

چنین شتابان؟ به کجا

کشـور مـا از نظـر جمعیتـی اوضـاع خاصی دارد.

بسـیاری از کشـورهای دنیـا هم اکنـون جمعیـت 

پیـری دارنـد و ممکن اسـت گفتـه شـود مـا هـم 

مثـل آن هـا قـرار اسـت پیـر شـویم. تفـاوت مـا 

با آن هـا در ایـن اسـت که کشـورهایی کـه الان 

جمعیتشان سال خورده و پیر شده، این موضوع 

بعـد از توسـعه یافتگی بـرای آن هـا اتفـاق افتاده 

نیافته  توسـعه  اسـت؛ یعنـی کشـور پیـری که 

باشـد، نداریـم. ولـی مـا قبـل از آنکـه کشـورمان 

به توسـعه و پیشرفـت اساسـی دسـت پیـدا کنـد 

و به یـک اقتصـاد قدرتمنـد برسـیم، جمعیتـمان 

در حال رسـیدن به پیری اسـت و کثرت جمعیت 

جـوان را از دسـت می دهیـم.

تفـاوت بعـدی مـا با این کشـورهای غربی در این 

اسـت که در غرب این فرایند پیر شـدن جمعیت،

حدود دویست سـیصد سـال طول کشـید، ولی 

متأسـفانه چون کاهش نرخ باروری و فرزندآوری 

مردم ایران بسـیار سریع اتفاق افتاده، جمعیت 

ما با سرعت زیادی در حال پیر شـدن اسـت.

مثـلا در دویسـت سـال پیـش در روسـتاهای 

فرانسـه هر زن بیش از شـش بچه به دنیا می آورد،

الان شـده دو فرزنـد؛ ولـی ایـن اتفـاق دویسـت 

سـال طـول کشـیده اسـت، امـا در کشـور مـا 

بیسـت سـال طـول کشـید.

ایـن باعـث می شـود که جمعیـت کشـورمان 

با سرعـت زیـادی به سـمت پیـری حرکـت کنـد 

و حتی فرصت نداشـته باشـیم سـاختارها را برای 

جمعیـت سـالمند آینده مـان آمـاده کنیـم.

هم اکنـون از هـر هشـت نهُ نفر ایرانـی یـک نفـر 

بیش از شـصت سـال سـن دارد؛ ولـی اگـر سـیر 

جمعیـت به همیـن روال ادامـه پیـدا بکنـد و نـرخ 

بـاروری که کمـتر از دو اسـت، همین طـور بمانـد،

ظـرف دو دهـه آینـده از هـر سـه چهار نفـر ایرانی 

یـک نفـر بـالای شـصت سـال خواهـد بـود.

قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت 

از جامعیـت خوبـی برخـوردار اسـت؛ ولـی 

متأسـفانه عزمـی را که بـرای اجـرای ایـن قانـون 

بایـد وجـود داشـته باشـد، تاکنـون شـاهد 

نبودیـم و حـدود ۳۰ درصـد از این قانون عملیاتی 

و اجرایـی شـده اسـت.

در ایـن قانـون زوایـای فرهنگـی، رسـانه ای 

و اجتماعـی موضـوع دیـده شـده و تسـهیلاتی 

در نظـر گرفتـه شـده اسـت تا موانـع افزایـش 

فرزنـدآوری خانوارهـای ایرانـی را بردارنـد.

ی  هـا   ن نو قا   با ن  نـو قا یـن  ا   تـی که و تفا

مشـابه از جمله قانـون تسـهیل ازدواج، مصـوب 

سـال۸۴ دارد، ایـن اسـت که هـم بودجـه آن 

در قانـون پیش بینـی شـده و هـم از ضمانـت 

اجرایـی برخـوردار اسـت.

ایـن ظرفیـت خـوب بـرای اجرایی شـدن خـوب 

ایـن قانـون وجـود داشـت؛ امـا متأسـفانه برخـی 

مسـئولان نسـبت بـه آن کوتاهـی کردنـد، وگرنـه 

قانـون ظرفیـت فوق العـاده ای اسـت برای اینکه 

بـر رونـد سـال خوردگی کشـور غلبه کنیـم.
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 شبِ قدر و سفر چهارم عشق

« لقدر ا   دراک مــا لیله ومــا ا »

ــلا، با  انــگــار خــداونــد علی اع

این پرسش می خواهد ما را به 

ر شکوهی بس عظیم  تأمل د

بخواند. حضرت کریم که ما را 

با رمضان تکریم فرموده و با 

روزه به ضیافت بزرگ خوانده 

اســت. اینجا می خواهد ما را 

به فهمی نو برساند از زمانی که 

می تواند زمین را هم نو کند و ما 

زمینیان را به درکی تازه از رابطه با آسمان 

برساند. رابطه ای که چون فهم کنیم، به 

نسبتی خواهیم رسید که زندگی ما را 

متناسب سازی خواهد کرد. آن هم با 

محوریت شب قدر. همان که خود چنین 

به عظمت و بزرگی آن تصریح می فرماید:

«لیلة القدر خیر من الف شهر؛ شب قدر 

از هزار ماه بهتر است.» این هزار ماه هم 

عدد کثرت است. چنین می توان دریافت 

که شب قدر از هزاران ماه برتر است.

این شب نماد روشن حسنه شدن رابطه 

تنَزََّلُ المَْلاَئکَِةُ   » زمین و آسمان است.

واَلرُّوحُ فیِهَا بإِذِْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أمَْرٍ؛ در 

آن [شب] فرشتگان با روح به فرمان 

پروردگارشان براى هر کارى [که مقرر 

شده است] فرود آیند.» نشان همین 

رابطه خویشاوندی است که تقدیر شده 

است تا تدبیر اهل معرفت را در هندسه 

عبودیت قرار دهد. قدر را باید مؤمنانه 

و تمام ساحتی دریافت تا صاحب قدر 

و منزلت شد. وزن هرکس به دریافت 

معرفت او ست از این زمان مقدس. آنچه 

حتما باید بدان توجه داشت، این است 

که قدر را در فراتر از هزار ماه بدانیم و 

در حصر زمانی محدود قرار ندهیم. خدا 

می خواهد به قدر، غنی سازی 

کند انسان را. انسان غنی شده 

هم به استغنایی می رسد که او را 
فراتر از دنیا می کند. مولا علی(ع)

شهید قدر، انسان را به این شهود 

َّکَ جِرمٌ  می رساند که «اتَزَعَمُ انَ

صَغِیرٌ وفَیِکَ انطَوَی العَالمَُ الاکَبرَُ 

لَّذِی  لمُبیِنُ ا بُ ا لکِتاَ َنــتَ ا وَ ا

ئکَُ  وَا باَِحرُفهِِ یظَُهُر المُضمَرُ دَ

فیِکَ وَ لاتَعَلمَُ وَ دَائکَُ مِنکَ وَ لاَ 

تشَعُرُ؛»گمان می کنی که جرم کوچکی 

هستی، حال آنکه درون تو عالم بزرگی 

است؛ کتاب مبینی هستی که با حروف 

آن پنهان ها آشکار می شود! داروی تو 

در خودت است و نمی دانی و ناآگاهی 

و درد تو از خود تو است و نمی اندیشی»

نتیجه این هوشیارباش مولا می تواند 

این باشد که از قدر راهی به خویش 

بگشاییم و باز با خودِ به خودآگاهی 

رسیده مان دوباره به قدر وارد شویم.

به همان سلوکی که در «اسفار اربعه»

آموخته ایم. هر سفر بهره ای دارد اما اهل 

معرفت سفر از پی سفر می کنند تا به 

سفر چهارم بار یابند. به «سفر من الخلق 

الی الخلق فی الخلق بالحق؛ سفر از 

گونه  خلق به سوی خلق با حق» این 

است که انسان به شأن عظمای خویش 

ا.... باری، می رسد. به جایگاه خلیفه 

شب قدر، شب نوشتن این خط سیر 

است. گاه رسیدن به عظمت وجودی 

اشرف مخلوقات است. دم را غنیمت 

شماریم که هر لحظه باید قیمتی افزون 

یافت. قدر برتر روزی مردمانی چنین 

است. ما را هم در شمار این مردمان 

جایگاهی محترم باد. آمین!

 شبِ قدر و سفر چهارم عشق

کوچه 

 پسربچه ای که آرزوهایش زیر بالش ماند

غلـط املایـی کـه فقـط نوشـتن 

اجق وجـق یـک کلمـه نیسـت.

هـا ممکـن اسـت    گاهـی آدم

مفهـوم یک چیـز را گـم کننـد؛

یک چیـزی توی همین مایه های 

غلـط املایـی امـا داخـل ذهـن.

مـادرم برایم قصه هـای پیامبران 

را تعریـف می کـرد کـه خدا چطور 

پیامبرانـش را تـوی گهـواره تـاب 

می داده و توی آشـوب غرقشـان 

بـدی  می کـرده و بعـد در سـعادت ا

برایشـان لالایـی خوانـده.

کله کوچک گنجشـکی من در رعدوبرق 

ایـن قصه هـا پـودر می شـد. نمی دانـم 

ذهـن مـن چطـور ایـن همـه شـگفتی را 

تـاب مـی آورد ولـی هربـار کـه قصه هـا را 

می شـنیدم، می دیـدم نـه! یک بار دیگر 

هـم جـا دارد کـه بشنومشـان و بـاز هـم و 

بـاز... وسـط همـه این هـا ماجـرای شـب 

قـدر یک چیـز دیگـر بود.

ختـم عجایـب بـود. نمی دانـم مـادرم 

می خواسـت مـن را ترغیـب کنـد یا واقعا 

خودش هم یکی از آن غلط املایی های 

ذهنـی را داشـت. می گفـت اگـر شـب 

قـدر را کسـی عبـادت کنـد و آن قـدر 

خالـص باشـد و بـا تمـام وجـود قلـب 

پاکـش را روبـه روی خـدا بگـذارد یـک 

اتفـاق می افتـد؛ جبرئیـل فرشـته بـزرگ 

خـدا نیمه شـب در سـکوت و تاریکـی 

مثـل فوجـی از نـور نـازل می شـود و بـا 

هیبـت اعجاب انگیـزش، بـا آن صـدای 

ی همـه  ا ز صـد ا نگیزی کـه  سـحرا

دوبلورهـای دنیـا بهـتر اسـت، می گویـد 

«آفریـن بـر تـو بنـده خالـص و متواضـع.

حـالا می توانـی آرزو کنـی... بگـو چـه 

آرزویـی داری؟»

 مـن بـا هـمان مغز فندقـی کوچکم دیوار 

روبه بالکـن خانـه را می دیـدم کـه از هـم 

می شـکافد و انفجـاری از نـور راهـش را 

بـه داخـل پذیرایـی بـاز می کنـد کـه در 

آن موقع شـب همه خواب اند و فقط من 

بیـدارم و جبرئیـل می خواهـد آرزویـم را 

بگویـم. مـن از هـمان شـب هـم از دیـوار 

ترسیدم و هم از تصور ورود خارق العاده 

جبرئیـل بـه خانه مان.

ترسـیدم ولـی آرزوهایـم   بدجـور می 

را آمـاده کـرده بـودم. هـرروز هـم بـالا 

. آخـرش بـه  م  کـرد ن می یینشـا و پا

ایـن نتیجـه رسـیدم بهتریـن آرزو ایـن 

اسـت کـه «هـر آرزویـی بگویـم بـرآورده 

کـن.» این طـوری جبرئیـل آچمـز 

می شـد و بـا خـودش می گفـت 

ایـن بچـه هـم قلـب پاکـی دارد 

کـه برگزیـده شـده و هـم لاکردار 

بـلای تیـز و بـزی  عجـب زلزله 

اسـت. بعـد مـن شروع می کـردم؛

یـک اسـب می خواهـم، سـفید و 

باهـوش، یـک خانـه بزرگ با کلی 

پول وپلَـه، یک ارتش می خواهم،

یـک گله سـگ وحشـی کـه حرفم 

را عیـن آدم بفهمنـد و دسـتوراتم را اجـرا 

کننـد، یـک سـفینه بـا سرعـت نور و تمام 

این هـا کـه بـرآورده می شـد از همان اول 

آن قـدر زبـل بـوده ام کـه جـا بـرای بقیـه 

آرزوهـای کوچک هـم بگذارم. چیزهایی 

مثـل همبرگـر بـا نـان گرد و یک ربات که 

رفیق شـش دانگم باشـد و این چیزها...

امـا مشـکل اینجـا بـود کـه تصویـر ورود 

جبرئیـل بـه خانـه آن قـدر مرا ترسـاند که 

شـب قـدر ترجیـح دادم زیـر پتـو بمانـم 

و همان طـوری یک چشـمی دیـوار را 

بپایـم و ذکـر بگویـم. خانـه تاریـک بـود 

و از راهـرو نـور کم جـان زردی می آمـد 

کـه از لامـپ صـد حـمام بـود. مـن ذکـر 

می گفتم و قلبم محکم و بلند می رمبید.

هرلحظـه ممکـن بـود دیـوار بشـکافد و 

آن آوای مهیـب اسـمم را صـدا کنـد. مـن 

امـا زیـر پتـو پنـاه گرفتـه بـودم تـا اگـر 

اتفاقـی افتـاد خـودم را تـوی آن بپیچـم 

و چشـم هایم را ببنـدم و حـالا کـه دروازه 

آسـمان بـاز شـده خـدا را صـدا بزنـم کـه

 نجاتـم بدهد.

مـن آن قـدر ذکرهـا را تکـرار کـردم کـه 

مغـزم کرخـت شـد و خـواب آرام آرام توی 

چشـم هایم لانـه کـرد. صبـح کـه بیـدار 

شـدم خانـه آن حال وهـوای وهم آلـود را 

نداشـت. فرصـت تمـام بـود و جبرئیـل 

برگشـته بـود بـه آسـمان و از آن بـالا 

مـن را مثـل یـک نقطـه می دیـد کـه نـه 

لایـق بـرآورده شـدن آرزوهایـم بـودم و 

نـه لایـق اینکـه بـا مـن صحبـت کنـد.

ایـن بدتریـن شکسـت زندگـی ام تـا آن

 موقع بود.

بـه  ق  تفـا ا بعـد همیـن  ی  ها   ل سـا

شـکل های دیگـر افتـاد و آن قـدر تکـرار 

شـد که من یاد بگیرم زندگی غم انگیزتر 

از ایـن حرف هاسـت و فرشـته مقـرب 

حـق کـه یـک بالـش در شرق آسـمان 

اسـت و بـال دیگـر در غـرب، غـول چـراغ 

بچه ها نیست.

گنجشک 
و سنگ

 شب قدر، شب اهل خلوت!

 باباصفر سال هاست که شب های قدر توی حیاط 

خانه بی بی صفورا روی تخت کنار حوض خلوت 

می کند. ماهی های قرمز توی حوض به سمتش 

صف می کشند و صدای رادیو قدیمی خانه که پیش 

پای باباست، حیاط را برداشته است. بی بی سر 

شبی ظرف خرما و بامیه را کنار سماور و بساط چای 

پای تخت می گذارد و همچنان که چادرش را روی 

سرش صاف می کند، خطاب به باباصفر می گوید:

. تا سحری یک استکان  «من که رفتم مسجد

چای بخور آب بدنت خشک نشه.» باباصفر از زیر 

عینک بی بی را بدرقه می کند. سرش را تکان می دهد و 

همچنان زمزمه به لب و قرآن به دست دارد. عبایش را 

روی دوشش جمع می کند و قرص ماه را که روی تخت 

و حوض وسط حیاط سایه انداخته نگاه می کند. چند 

دقیقه ای که چه می دانم شاید چند نیم ساعتی خیره 

می ماند. توی رویاهایش همه آرزوهایش را رج می زند.

توی دلش به خدایش از آرزوی سفر کربلا و بعدترش 

اگر قسمت شود زیارت خانه خدا می گوید. برای 

مشکلات زندگی طاهره و سعید غصه می خورد و 

وقتی یاد بیماری لاعلاج منیره دختر حاج بدری 

اختیار اشک در چشمانش حلقه  افتد، بی  می 

«قرآن ها رو روی سر  می زند. ذاکر رادیو می گوید:

بذارید...» باباصفر قرآنش را به پهنه تمام آرزوهایش 

باز می کند و روی سر می گذارد. یک دستش به قرآن 

و دست دیگرش به تسبیح عقیق است. نجوا می کند 

الله» چشمه اشکش جاری می شود. و با «بک یا 

باباصفر هیچ شب قدری را به مسجد نرفته و هر وقت 

بی بی از او می پرسد و غر سرش می زند، لبخندی تحویلش 

می دهد و به ذکر یک مصرع حافظ بسنده می کند. با 

«آن شب قدری که  همان لهجه شیرین آذری اش می گوید:

گویند اهل خلوت امشب است عزیز جان. باید خلوت کرد.

خلوت.»

روایت
 روز

  رژیم غاصب صهیونیستی این روزها 
هر لحظه به فروپاشی نزدیک تر می شود.
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 الهی از آنچه نخواستی چه آید، و آنرا که نخواندی کی آید، نا کشته را از آب 

چیست، و ناخوانده را جواب چیست، تلخ را چه سود اگرش آب خوش در جوار 

است و خار را چه حاصل از آنکه بوی گل در کنار است.

خواجه عبدا... انصاری

مناجات

 آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

بعضـی وقت هـا کـه آدم بـه محـضر 

بزرگی دعوت می شـود و می نشـیند،

انـگار تـوان صحبـت کردنـش را از 

دسـت داده باشـد، کلمه ها را عاجزتر 

بینـد کـه بتواننـد حـق  از ایـن می 

مطلب را ادا کنند. یا به سـکوت پناه 

می برد یـا آن قـدر سـبک و سـنگین 

می کنـد کـه مبـادا نسـنجیده سـخن 

بگویـد و ادبِ حضـور را رعایـت نکرده 

باشـد. اگـر اشـتیاق دیـدار داشـته 

باشـد دوسـت دارد از شـوقش بگویـد. اگـر 

درخواسـتی داشـته باشـد دلش می خواهد 

خواسـته اش را بـه زبـان بیـاورد. اگر خطایی 

در محضر او کرده باشد دوست دارد کلمه ها 

را جـوری کنـار هـم بچینـد و طلـب بخشـش 

ی  هـا   غنیمت هـا    فرصت بعضـی   . کنـد

کمیابـی هسـتند کـه شـبیه روزی و سـهم 

آدم در ایـن دنیاسـت. فرصتـی کـه ممکـن 

اسـت ظـرف عمـر آدمی کفـاف تکـرار 

دوبـاره اش را ندهـد. فرصتـی کـه اگر 

بـه درسـتی قـدرش را بدانیـم، تقدیـر 

آدمی بـه نیکـی رقـم می خورد. زمانی 

کـه می توانیـم بـه خاطـر آنچـه انجام 

داده ایـم و پشـیمانیم ثانیـه ثانیه اش 

ی  بـرا و  را طلـب بخشـش کنیـم 

آنچـه پیـش رو داریـم خیـر و نیکـی 

طلـب کنیـم. امشـب یکـی از هـمان 

شب هاسـت که برای آنچه پشـت سر 

گذشـته ایم حتـی بـه خطـا، به جـای حسرت 

و احسـاس خـسران، طلـب بخشـش کنیـم 

و بـرای آنچـه مقدرمـان خواهـد شـد خیـر و 

 
َّ
ی لـِمَا أنَزْلَتَْ إلِیَ «ربَِّ إنِِّـ نیکـی طلـب کنیـم.

مِـنْ خَیـْرٍ فقَِیـرٌ، پـروردگارا مـن بـه هر خیرى 

کـه سـویم بفرسـتى سـخت نیازمنـدم.»

(فرازی از آیه ۲۴، سـوره قصص)

به قول
 خدا

 حجاب چهره جان می شود غبار تنم

لیلی بختیاری

آینه ای که غبار گرفته باشد وقتی مقابلش 

بایستی هرگز نمی توانی خودت را در آن 

تماشا کنی. لازم است از آنچه مانعی میان 

آینه و تصویر توست پاکیزه اش کنی. آدمیزاد 

هم همین است تا وقتی دلش را گرد و غبار 

کینه و خشم و اندوه و... پوشانده است هر 

چه زیر آسمان خدا بایستد و مقابل آن آبی 

انتها طالب تماشای زیبایی و شکوه و  بی 

بزرگی باشد هرگز سهمی از آن همه عظمت 

در وجودش منعکس نمی شود. روزی حافظ 

هم همین را نوشت که:«میان عاشق و معشوق 

هیچ حائل نیست/ تو خود حجاب خودی 

حافظ از میان برخیز» اگر عاشق آدمی باشد 

و معشوق خداوند، حائل این میان باز هم 

دل غبار گرفته ماست و معشوق گاهی خود 

واسطه ای می فرستد که برای وصالش مهیا 

شویم. شب قدر، یکی از همان شب هایی 

است که آنچه مانع بین ما و خداست برداشته 
می شود. مرحوم آیت ا... آقا مجتبی تهرانی(ره)

در این باره می گوید: در روایتی از پیامبر 

ــرم (ص) آمــده اســت: در هــای آســمان در  اک

شب قدر باز می شود. این نکته جنبه کنایه 

دارد. یعنی تمام حجاب ها برطرف می شود.

حجابی بین عبد و خدایش نیست. البته 

این از ناحیه خداوند متعال است. بنابراین 

در شب قدر عبد باید به راز و نیاز بپردازد 

و دردهــا و مشکلات و گرفتاری هایش را 

. مطرح کند و تقاضای حل مشکلات کند 

نعی ما ید هیچ  بگو هد  بخوا هر سخنی 

 نیست.
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رمضان ماه قرآن
ماه مبارک رمضان فرصت انس با کتاب الهی است. این شب ها بسیاری از روزه داران مشهدی در بارگاه 

ملکوتی امام رضا(ع) دیدگان خود را با قرائت قرآن  روشن می کنند.

عکس: محسن بخشنده | شهرآرا

عکس روز

رضا جنگی

 پرچم دار هنر انقلاب
یادی از شهید مرتضی آوینی، مستندساز و روزنامه نگار که ۳۰سال پیش در چنین روزی به شهادت رسید

آن سـیدمرتضی آوینـی کـه نـام، تصویـر و کلامـش را 

بـا روایـت فتـح بـه یـاد می آوریـم، از هـمان کودکـی 

بـا داسـتان و مقالـه و شـعر و نقاشـی مأنـوس بـود.

پـدرش مهنـدس معـدن بـود و زمینـه هـنر نداشـت.

امـا سـیدمرتضی بالـذات، گرایـش عجیبـی بـه هـنر 

داشت. سـال ۴۴ هم با رشـته معماری وارد دانشکده 

هنرهـای زیبـای تهـران شـد. هـمان دانشـکده ای 

کـه سرآغـاز تجربیـات گوناگـون جوانی اش بـود. اوج 

کتاب خوانـی و گپ و گفت های روشـن فکرانه اش با 

طیـف متنوعی از آدم هـا در همیـن دوران رقم خورد.

آوینیِ پیش از انقلاب، هم داستایوفسـکی و نیچه می خواند 

هـم فیه مافیه و سـهروردی. هم فـروغ و شـاملو می خواند هم 

بیتلـز و لئونـارد کوهن خـوراک شـنیداری اش بـود. خودش 

می گوید: مـن هـم سـال ها بـا جلوه فروشـی و تظاهـر بـه 

دانایی بسـیار زیسـته ام. ریش پروفسوری و سـبیل نیچه ای 

گذاشـته ام. به شب های شـعر و گالری های نقاشی رفته ام و 

سـاعت ها وقتـم را بـه مباحثات بیهـوده دربـاره چیزهایی که 

نمی دانسـتم گذرانده ام. امـا بعد خوشـبختانه زندگی مرا به 

راهی کشانده است که عمیقا پذیرفتم تظاهر به دانایی هرگز 

جایگزیـن دانایی نمی شـود. باید در جسـت وجوی حقیقت 

بـود و حالا از یک راه طی شـده با شـما حرف می زنـم. این، آن 

آوینـی پـس از انقلاب اسـت کـه نخسـتین جرقه هـای تحول 
در او با شـنیدن نوارکاسـت های سـخنرانی امـام خمینی (ره)

ایجـاد شـد. بـا پیـروزی انقـلاب اسـلامی هـم کارشناسـی 

ارشـد معـماری اش را کنار گذاشـت و بـه اقتضـای شرایط به 

سراغ فیلم سـازی رفـت. سـال ۵۹ به عنـوان نماینـده جهـاد 

سـازندگی به تلویزیون ورود کرد و مشـغول برنامه سازی شد.

خروجـی این ایـام، مجموعـه «شـش روز در ترکمن 

«سـیل خوزسـتان» و «خـان گزیده هـا» صحـرا»،

بـود. جنـگ تحمیلی که آغاز شـد، سـیدمرتضی 

آوینـی به همـراه تیم مستندسـازی اش، خودشـان را 

بـه خرمشـهر رسـاندند تـا مقاومـت این شـهر را روایت 

کننـد. سـقوط و بازپس گیری خرمشـهر نیـز نهایتا در 

قالـب مجموعـه سه قسـمتی «فتـح خـون» مونتـاژ و از 

تلویزیـون پخش شـد. سـال های ۶۰تا۶۴ را بـه تولید 

برنامه هـای تلویزیونـی گـروه جهاد مشـغول بـود و در 

فروردین سـال ۶۵ با آغـاز پخش هفتگـی برنامه های 

روایت فتح در قامت نویسـنده، کارگـردان، تدوینگر و 

گوینـده بیش از همیشـه به عموم جامعه معرفی شـد.

او هـمان زمـان بـا نـگارش مقـالات و نوشـته هایی در 

بـاب مبانی حاکمیت سیاسـی در اسـلام، از طریـق ماهنامه 

اعتصـام بـه مطبوعـات ورود کـرد. ماهنامـه ای که سـازمان 

تبلیغـات اسـلامی منتـشر می کـرد و آوینـی در ایـن ماهنامه 

بـه تبیین مبانی سیاسـی غرب بر اسـاس احکام اسـلامی و با 

بهـره گیـری از تفسـیر المیـزان می پرداخت. در همین سـال 

هنگامـی کـه مؤسسـه فرهنگـی روایـت فتـح به دسـتور رهبر 

معظم انقلاب با هدف فیلم سـازی مستند و سینمایی درباره 

دفاع مقدس تأسـیس شـد، در قالـب یک تیم مستندسـازی 

بـه مناطـق جنگی رفت و در کمتر از یک سـال شـش برنامه از 

۱۰قسـمت مجموعه «شـهری در آسـمان» را تولید کرد. همان 

مجموعـه ای که برای تکمیل آن در فروردین سـال ۷۲ در فکه 

حـاضر شـد امـا در اثر برخـورد با یک میـن جامانـده از روزگار 

جنـگ، در سـن چهـل و پنـج سـالگی به مقـام رفیع شـهادت 

رسـید. امـروز از شـهید مرتضـی آوینـی سـیزده اثـر مکتوب و 

۱۰مسـتند تصویری، به یادگار مانده که او را تبدیل به نمادی 

از هـنر انقـلاب اسـلامی کـرده اسـت. نام، تصویـر و صدایش 

نمونه مجسمی از درک و تعهد هنرمندی است که اسلحه اش 

قلم بـود و حقایق جنـگ و ناگفته های آن را در قالب 

تولیـدات فرهنگـی در حافظه تاریخـی ایران پس 

از انقـلاب اسـلامی ثبـت، ضبط و مانـدگار کرد.

اول 
شخص

ی
نگ

س
مه 

ش
 چ

ده
آزا

ده
سن

وی
ن

ن
وا

خ
ی ا

ض
رت

م

گار
ه ن

ام
وزن

ر


